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  5/04/1400تاریخ پذیرش: |      19/08/1399 تاریخ دریافت:

 چکیده
؛ ایـن شـگرد   اهمیت داردآیرونی، سخنی است دو پهلو که معنا و مفهوم ثانویۀ آن 

اي بـراي رسـاندن مفـاهیم و مقاصـدي کـه مجـالی بـراي          ادبی، از ظرفیت گسترده
کـردن مسـتقیم آنهـا نیسـت، برخـوردار اسـت. نسـیم شـمال (سـید            عرضه و مطرح

هاي سیاسی و   ) از شاعران عصر مشروطه که براي تبیین اندیشهگیلانیین الد  اشرف
اجتمــاعی خــود در بحبوحــۀ خفقــان و اســتبداد عصــر خــود، گزیــري جــز از بیــان 

ها   اش نداشته است، از این صنعت بلاغی بهره  خواهانه  هاي آزادي  تقیم اندیشهغیرمس
گیرد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع و ابزار    می

کند تا نحوة حضور آیرونی و انـواع آن را    اي نوشته شده است، تلاش می  کتابخانه
دهد که   دست آمده از این تحقیق نشان می  تایج بهدر شعر نسیم شمال بررسی کند. ن

اي را   زبان آیرونیک نسیم شمال، علاوه بر ماندگار کردن آثـارش، زمینـۀ گسـترده   
چرا که اساساً بنیاد ادبی آیرونیـک، خاصـه   آورد؛   براي ایجاد آیرونی فراهم می

بـا   و شـاعر آیرونیک کلامی، ناظر بـه معنـاي ثانویـه اسـت، نـه معنـاي اولیـه؛        
کوشد تا خستگی   هاي اجتماعی خود، می  استفاده از این شگرد، ضمن تبیین اندیشه

تـوان اذعـان داشـت کـه       و ملال حاصل از تکرار مضامین را بزدایـد. همچنـین مـی   
ماننـد    کار رفته در اشعار وي، چندان دیریاب نیست و بیشتر آنهـا بـه     هاي به  آیرونی

تـوان اذعـان     بر اسـاس پـژوهش حاضـر مـی    چنین اند. هم  زبان اشعار شاعر ساده
داشت که تحلیل اشعار نسیم شمال صرفاً با تلقّـی از طنـز در مطالعـات ادبـی     

 .هاي نهفته در این متن است  دادن ظرفیت  موجود (و نه آیرونی)، تقلیل

 : آیرونی، نسیم شمال، مشروطه، ادبیات اجتماعی.هاي کلیدي واژه
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Abstract 

Irony is an ambiguous word or phrase in which the secondary 
meaning is of more importance. Irony enjoys a great capacity to 
convey the meaning which cannot be directly expressed. 
Although Irony dates back to ancient Greece, classical and even 
contemporary Persian works have greatly benefited from this 
figure. Recently, it has been recognized as a notable rhetorical 
technique and in some cases, it is considered identical to humor, 
ambiguity, satire, mockery or parody, etc. However, each of 
these figures includes only a part of the function of Irony. To 
explain his thoughts amid the political and social repression of 
the Constitutional Age, Nasim-e-Shomal (Seyyed Ashraf-al-din 
Gilani),  had no choice but to express his liberal thoughts 
indirectly. Therefore, Irony and its variants could be found in 
his poems abundantly. This research was conducted through 
descriptive-analytical method using library sources. Using 
irony, Nasim-e-shomal eliminated boredom and monotony 
caused by the repetition of themes. In his poems, Irony is 
mostly used consciously in his poems where it is the result of 
the poet being Ironic rather than being seen as ironic by the 
reader. Taking his irony as humor limits the deep potentials of 
his poems. Seyyed Ashraf-al-din’s ironic language provides a 
wide ground to create irony. The Ironies used in his poems are 
not rare. Furthermore, they are often as simple as the language 
of his poems.  

Keywords: Irony, Nasim-e-shomal, Seyyed Ashraf-al-din Gilani, Literature 
of Constitutional Age, Social Literature. 
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 ١١  شمال ميدر شعر نس يرونيرد شگرد آكارك يبررس

  مه. مقد١
نويسد: اگر روزي احساس كرديد كه مايليد كسـي را بـه     موكه در تعريف آيروني مي

سرگيجة فكري و تحليلي دچار كنيد، از او بخواهيد اصطلاح آيروني را برايتان تعريف كند 

). اساساً كوشش براي ارائة تعريفي دقيق از آيروني، قدري مشكل اسـت،  ١٧: ١٣٨٩(موكه، 

تـوان نتيجـه گرفـت كـه وجـه        شـده، مـي    در تعاريف مختلفي كه از اين اصـطلاح اما با تأمل 

  اشتراك عمومِ تعاريف، تضاد و تناقض ميان صورت و محتواست.  

نويسي: طعنه، طنز، كتمـان حقيقـت و اثبـات چيـزي بـا        نامة هنر داستان  آيروني در واژه

). فرهنـگ  ١٥٤: ١٣٧٧دقي، اسـت (ميرصـا     نفي متضاد آن و از انواع ريشـخند شـمرده شـده   

كرده كه نويسنده با توجه بـه بافـت مـتن، بـه       اصطلاحات ادبي نيز آيروني را شگردي معرفي

بخشـد و آيرونـي را داراي نـاهمخواني و      اي ظاهراً صريح، معنايي متفاوت مـي   كلام يا واقعه

منظّم يك واژه به دو كار بردن   به«). در نظر حلبي، آيروني ٣: ١٣٩٢داند (داد،   دوگانگي مي

كند؛ يك   اند كه طنزگوي براي خود دو نوع شنونده يا خواننده فرض مي  معني است و گفته

گيرند و همراه بـا    شوند و گروه ديگر كه معني پنهان را مي  گروه كه به ظاهر معني فريفته مي

يز گفتـه شـده كـه    ). ن٩٢: ١٣٦٤(حلبي، » خندند  خورده مي  فريبنده يعني طنز نويس، بر فريب

شدن ناگهـاني اوضـاع     هاي فن شاعري ارسطو، برابر وارونه   واژة آيروني را در بعضي ترجمه

). پس در آيروني، سخن گوينده بـا آنچـه كـه مقصـود اصـلي      ٢٥: ١٣٨٩اند (موكه،   گذاشته

را نيز به آن نسبت داد كـه  » دو پهلو«توان صفت   اوست، در تناقض و ناسازگاري است و مي

  بيشتر معنا و مفهوم ثانوية آن مد نظر است.  

كنـد، نسـيم     وفور از شـگرد آيرونـي اسـتفاده مـي      به ديكي از شاعراني كه در شعر خو

است. او با توجه به ملاحظـات سياسـي و اجتمـاعي عصـر      الدين گيلاني)  (سيد اشرف شمال

هاي ارزشـمندي كـه در ذهـن      شود براي بيان مفاهيم والا و دغدغه  اش، ناچار مي  خفقان زده

  خود داشته، پوشيده و غيرمستقيم سخن بگويد:

  بويــــد  الــــدين بنفشــــه مــــي  اشــــرف

  

گويــد  حــرف حــق را بــه رمــز مــي        

)١٣٧: ١٣٧١، نسيم شمال(  



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١٢

اي نوشته شـده    اين پژوهش كه به شيوة توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه 

  ور آيروني و انواع آن را در شعر نسيم شمال بررسي كند. كند تا نحوة حض  است، تلاش مي  

  . پيشينة پژوهش١ـ ١
ــ احمـد   ١در يك بررسي كلّي، چند مطالعـه بـا موضـوع ايـن جسـتار ارتبـاط دارنـد:        

» مقايسة ساختار طنز در آثار اشرف الـدين گيلانـي و ميـرزادة عشـقي    «نامة   محمدي در پايان

الدين، شگردهاي ايجاد   مطرح و بعد از معرفي آثار اشرف)، تفاوت طنز با آيروني را ١٣٩١(

الدين گيلاني: طنز و تمهيـد    سيداشرف«جو در مقالة   ـ سياوش حق٢كند.   طنز او را مطرح مي

الـدين سـخن     )، از شگردهاي طنزپردازي و ساختار طنزهاي اشـرف ١٣٩٠» (آزادي در شكل

هاي   گيري از قالب  ده، عبارت است از: بهرهگويد. مهمترين مباحثي كه در اين تحقيق آم  مي

كار گيـري زبـان عـوام، اخـلال       هاي شكسته، تصرف در كلمات، به  آشناي عوام، وزن  گوش

اي   ــ مهـدي بوشـهري در مقالـه    ٣هـاي ناسـاز، نـاهمگوني كلمـات و...       نشيني، گـزاره   در هم

الـدين گيلانـي     ار سيداشـرف اكبر صابر طـاهرزاده را بـا اشـع     )، سبك ادبي ميرزا علي١٣٩٤(

الـدين    اسـت. وي اشـرف     هاي ميان آن دو را بررسي كرده  ها و تفاوت  كرده و شباهت  مقايسه

دانــد. بوشــهري معتقــد اســت كــه تأثيرپــذيري   هــايش تحــت تــأثير صــابر مــي  را در ســروده

زبـان و  الدين، تقليد و اقتباس صرف نبوده، بلكه بر حسب ذوق شاعري خـود، لحـن،     اشرف

آهنگ شعر را تغيير داده و در بعضي موارد، فقط مضمون اصلي را از صـابر گرفتـه و ابيـاتي    

» آيرونـي در مثنـوي معنـوي   «نامـة    شـفيعي در پايـان   ــ نـرگس  ٤اسـت.    را به آن اضافه كرده 

كند و انواع آيروني را در شـش    ) بعد از تعريف آيروني، تفاوت آن را با طنز بيان مي١٣٩٥(

مقايسـة  «هاي   . آقازينالي و آقاحسيني در مقاله٥دهد.   مثنوي مولانا مورد بررسي قرار مي دفتر

مقايسة تحليلي كنايه و آيروني « ) و١٣٨٦» (اجمالي صور خيال در بلاغت فارسي و انگليسي

هـاي آيرونـي و كنايـه      هـا و شـباهت    ) به بررسي تفاوت١٣٨٧» (در ادبيات فارسي و انگليسي

طـور    هاي يادشده بـه   يك از پژوهش  كه مشاهده شد، هيچ  پردازند. چنان  ريض) مي(خاصه تع

  مستقل به بررسي مبحث آيروني و كاركرد آن در شعر نسيم شمال نپرداخته است.



 ١٣  شمال ميدر شعر نس يرونيكاركرد شگرد آ يبررس

  . متن اصلي٢
 ).٤: ١٣٩٢شود (صفايي،   خاستگاه آيروني، مغرب زمين است و از يونان باستان ناشي مي

است؛ يكي از قربانيان سقراط، آن را به او   افلاطون آمده » جمهور«در  بار  آيرونيا، نخستين

زباني است. ايرون،  دادن ديگران، با پرگويي و چربدهد و ظاهراً به معني فريب   نسبت مي

اش شانه هاي شهرونديكند واجد شرايط نيست تا از مسئوليت  است كه وانمود مي   كسي

العارف را بالاتر هنيتي كه از سقراط داشت، ايرونيا، به معني تجاهلخالي كند. ارسطو، با ذ

از متضاد آن، آلازونيا يا وانمودسازي خودپسندانه قرار داد. كمابيش در همين زمان، 

كارانه از زبان اطلاق شد و به استفادة فريب ،كرد  اي كه ابتدا بر نوعي رفتار دلالت مي واژه

). آيروني در نظرگاه سيسرون نيز ٢٦: ١٣٨٩غت گرديد (موكه، آيرونيا صنعتي در فن بلا

گويد؛ يعني، مجاز يا عملكردي بلاغي درون بحث و   شبيه به چيزي است كه سقراط مي

بلاغت از منطق، فلسفه و سياست جدا نيست. لذا با ديدة منفي به  وگو. از ديد او  گفت

وينتيليان دانست. ك  نندة بلاغت ميك  نگريست؛ چراكه آن را سركوب  آيروني سقراطي مي

» گفتن چيزي برعكس معناي آن«) هم آيروني را (سخنور رومي قرن اول ميلادي

  ).١٨: ١٣٨٩مند،  دانست (بهره  مي

كارل زولگر، آيرونولوژيست آلماني معتقد بود: آيروني واقعي با تأمل در سرنوشت 

را شناسايي اين حقيقت كه جهان شود. پيش از او فردريش شگل، آيروني   جهان آغاز مي

تواند تماميت متناقض آن را نشان بدهد،   نماست و فقط رويكردي دوگانه مي  ذاتاً متناقض

اي در   دانست. اين ديدگاه، تحت عنوان آيروني هستي يا آيروني فلسفي، سهم فزاينده  مي

آيروني  يركگور، هركس كه جوهر  سرگذشت مفهوم آيروني پيدا كرد. در نظرگاه كي

جهت آيرونيك نيست، بلكه    جهت و آن  گاه يا در اين    به  دارد، هميشه آن را دارد. گاه 

  ). ٣٦: ١٣٨٩بيند (موكه،   تماميت هستي را تحت نوع آيروني مي

است، در هنرهاي   اين عنصر كه اخيراً در مباحث بلاغي فارسي نيز مطرح شده 

تئاتر و... نيز كاربرد دارد؛ وليكن چون ادبيات،  ديگري مانند: نقاشي، موسيقي، معماري،

ها دارد، زمينة بسيار   ها و واقعيت  ها، تصورات، موقعيت  زبان قدرتمندتري براي بيان انديشه



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١٤

آورد. با تأمل در كليت تعاريف   آيروني فراهم مي به نمايش درآمدنتري را براي   گسترده

ان دريافت كه اين مؤلفه برآمده از چند عنصر است تو  آيروني در هنرها، خاصه ادبيات مي

گويند. در يك نگاه كلّي و مختصر، اين   مي» ساز  عناصر آيروني«كه در اصطلاح به آنها 

خبري (وانمودي در   ـ  بي٢ـ تضاد ظاهر هر چيز با باطن يا حقيقت آن؛ ١عناصر عبارتند از: 

خبرانه   نمودسازي، معصوميت يا اعتماد بيآيرونيست، واقعي در قرباني آيروني) كه به آن وا

انتزاع، ـ ٤بري از تضاد ظاهر با واقعيت؛ خ  آور اين بي  نتيجة خندهـ ٣شود؛   نيز گفته مي

احساسي، سبكي و... مانند آرامش در برخورد   فاصله، نادرگيري، آزادي، متانت، عينيت، بي

  ).٥٠و  ٣٦با مسائل لاينحل زندگي (همان: 

بينيم، با   صورت كه چيزي را كه مي  ري به اين عناصر برخورديم، به اينهرگاه در اث

شود، دو معنا برداشت شود، نيز   واقعيت تطابق نداشته باشد، يا از آنچه كه خوانده مي

صورت   صورت وانمودي و يكي به  گوينده و خواننده از اين تضاد با خبر باشند (يكي به

ها از   هاي شخصيت  هاي مخاطب و يا حتّي نابرابري دانسته  واقعي)، همچنين نابرابري دانسته

توانيم به وجود آيروني در آن   دهد را غيرمنتظره جلوه دهد، مي  واقعيت، حوادثي كه رخ مي

آور نباشد؛ همين كه نتيجه وارونه و خلاف انتظار   تواند خنده  اثر پي ببريم. نتيجة آيروني مي

وفور   اي كه در شعرهاي نسيم شمال به  است. نكته  ده شده باشد، يعني از آيروني استفا

شود و در ادامه، كوشيده خواهد شد كه توأمان با نمايش انواع آيروني، به   مشاهده مي

كه آيروني با ديگر شگردهاي بلاغي   لازم به توضيح است هايي از آنها اشاره شود. اما   نمونه

هاي آيروني است، اما آيروني   بودن، يكي از ويژگي آور  فارسي تفاوت دارد. طنز يا خنده

كار رود؛ بنابراين، آيروني شگردي است كه ايجاد طنز   ها نيز به  ممكن است در تراژدي

آور نباشد، بلكه   تواند خنده  تنها مي  تواند يكي از محصولات آن باشد، وليكن گاهاً نه  مي

با خنده متفاوت است)، ناظر آيروني را بگرياند.  تواند با ايجاد ريشخندي دردمندانه (كه  مي

زاده و   شود و گاه با آن متفاوت است (غلامحسين  پس گاهي آيروني با طنز يكي مي

تر از كنايه است، صراحت و گويايي   ). آيروني همچنين بسيار وسيع١٢٤: ١٣٩٠لرستاني، 

رود، ولي كنايه هميشه به   كار مي  كنايه را ندارد و اغلب به قصد تعريض و تمسخر و انتقاد به
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رود، بلكه بيشتر براي بيان آشكار مفاهيم مورد نظر كاربرد دارد   كار نمي  اين مفهوم به

رغم شباهت در دوگانگي  ). تفاوت آيروني با ايهام (علي٧٤: ١٣٨٦(آقازينالي و آقاحسيني، 

مبتني بر تضاد نيست. در هجو  آور و  معنا) در اين است كه ايهام لزوماً غيرمنتظره و يا خنده

هاي آيروني (تضاد و   گيرد، ويژگي  هم كه به قصد آزار، تمسخر و نكوهش شكل مي

شود. نقيضه يا پارودي هم يك نوع ادبي و مبتني بر   تناقض ميان صورت و محتوا) ديده نمي

در توان از آن در نوع ادبي بهره جست.   تقليد است، ولي آيروني، شگردي است كه مي

توان منطبق بر آيروني سقراطي دانست؛ با اين   العارف را تا حدي مي  نهايت، شگرد تجاهل

العارف تكيه بر   شود، اما تجاهل  نمايي مي  تفاوت كه آيروني سقراطي شامل هر نوع ضعيف

). همچنين ژرف ١٢٢ـ١٣٢:  ١٣٩٠زاده و لرستاني،   ضعف اطلاعاتي دارد (غلامحسين

ارف، تشبيه مضمر است و مبتني بر ادعا و اغراق مثبت، اما آيروني الع  ساخت تجاهل

  ).٢٢: ١٣٨٩مند،  عكس ادعا و اغراق منفي است (بهره سقراطي، درست

  . انواع آيروني در شعر نسيم شمال١ـ ٢
انـد (فتـوحي،     آيروني انواع بسيار متعددي دارد و بيش از بيست نوع براي آن برشمرده

الـدين گيلانـي     ر اين پژوهش به تعدادي از آنهـا كـه در شـعر سيداشـرف    ). اما د٣٢٠: ١٣٩١

اما پيش از بررسـي ايـن مؤلفـه در شـعر گيلانـي       كاربرد بيشتري دارند، پرداخته خواهد شد.

هاي   گفتن  طور كلّي عنصر آيروني در اشعار نسيم شمال، همان سخن  بايد اذعان داشت كه به

كننـد؛ ماننـد خـودزني، تشـويق از طريـق        ظهور پيدا ميمعكوس است كه به اشكال مختلف 

ــت    ــويق، موقعي ــق تش ــذير از طري ــذير، تح ــه    تح ــيكال و... . او انديش ــاي پارادوكس ــاي     ه ه

بايست غيرمستقيم بيان شود تا به سخن خودش، سر گوينـده    اي داشت كه مي  خواهانه  آزادي

زيسـته، گـاهي     عصري كـه در آن مـي   را بر باد ندهد. وي به دليل شرايط سياسي و اجتماعي

ناگزير از پوشاندن چهرة مقاصد خود بود؛ چراكه هم دغدغة رساندن آنها به مردم را داشـته  

  كرده تا زياني به حال خودش نداشته باشد.  بايست طوري آنها را بيان مي  و در عين حال مي

    . آيروني كلامي (غير شخصي)١ـ ١ـ ٢
جـز    تواند از وسايل ديگري بـه   اهانه است و چون آيرونيست ميكاربرد اين نوع آيروني آگ
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كـار    بـه  ).٤١: ١٣٨٩كلام هم استفاده كند، بهتر است نام آن را آيروني رفتاري بگذاريم (موكـه،  

دهـد كـه نقـش نويسـنده در ايـن قسـم از آيرونـي،          در اين تعريف نشان مي» آگاهانه«بردن تعبير 

اين نوع آيروني، غالباً در سـطح واژگـان   «تر است.   ه آن كمرنگپررنگ و نقش خواننده نسبت ب

تـرين حـالتش گفـتن چيـزي اسـت كـه         دهد و تقريباً معادل صنعت كنايه است و در ساده  رخ مي

بنـابراين   ).٣٢١: ١٣٩١زاده،   (قاسـم » آميز يا بـا تخفيـف اسـت     مقصود گوينده نيست و غالباً اغراق

كنـد كـه متنـاقض      دهد و گوينده، چيزي را بيان مـي   رخ مي اين نوع آيروني، در سطح كلام

هـا را    اي رنگارنـگ از انـواع خـوردني     سفره» رمضانيه«با مقصود اوست. نسيم شمال در شعر 

  گويد كه بر سر سفره خبري از درويش و ناتوان نيست:   كند و در بيتي مي  توصيف مي

  منعم ز دست پرجود هر سو طلا فشان است

  ي جنان است  خانه چون روضه  سفرهاين صحن 

  چيزي كه نيست پيدا، درويش ناتوان اسـت 

  

هـا عيـان اسـت     افطار نذر و احسان در خانـه     

...روغن ز مرغ و جوجه زير پلو روان است  

 زين بـزم خـوب دلخـواه بـه بـه      تبـارك االله 

)٤٥٥: ١٣٧١، نسيم شمال(  

گويد، اما در واقع،   مي» االله  اركتب«در بيت آخر، به اين بزم دلخواه و به اصحاب سفره 

االله در اين بيت تحسين نيست، بلكه تقبيح است؛ زيرا ثروتمندان بايد به فكر   منظور از تبارك

گيـري از آيرونيـك     الـدين بـا بهـره     اشـرف  هاي بعدي،  درويشان باشند، اما نيستند! يا در بيت

  واند:   خ  را نه عامل گناه، كه رافع عصيان مي» مي«كلامي، 

ــروزه      ــد في ــن گنب ــده اي ــا دي ــو م ــيار چ   بس

  ساقي مي رحمت ريز بر كاسه تـو از كـوزه  
  

  بگذر سوي قبرستان هر سـاعت و هـر روزه    

ــا ايــن دهــن روزه   ــاده ب ــن ب   مســتم كــن ازي
  

  رافـع عصـيان شـد، چشـم همـه روشـن بـاد        مي  
  

  

)٢٦٢(همان:   

ي را   ن ديد. گرچـه توا  باري بخش آيرونيك كلام نسيم شمال را در مصرع آخر مي مـ

فهمانـد    شاعر با استفاده از آيروني كلامي به مخاطـب خـود مـي    اند، اما خوانده   »الخبائث  ام «

 رحمـت  حدي اسـت كـه مـي     ريخته و ميزان گناه و عصيان به   شدت بهم  كه اوضاع جامعه به

  تواند جلوي گناه را بگيرد.  مي
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كند، اما قصدش از ايـن دعـوت،     عوت به سكوت ميهاي زير، د  همچنين شاعر ظاهراً در بيت

در واقع، برانگيختن مخاطب است. نسيم شمال شاعر عهد مشروطه اسـت و هـدف شـاعران در ايـن     

هـاي فـردي و     دوره، بيدار كردن شـهروندان، بـرانگيختن احساسـات ملّـي و ميهنـي، تـرويج آزادي      

)، پيكـار بـا   ١١٢: ١٣٧٢سسـت و نـاروا (محمـدي،    هاي   ها و انديشه  اجتماعي، از ميان برداشتن خرافه

هــا و آشــنا كــردن مــردم بــه حــدود و حقوقشــان بــود    خــواهي، انتقــاد از نابســاماني  بيگانــه و بيگانــه

گيـري از آيرونـي كلامـي،      كوشـد تـا بـا بهـره      ). در ابيات زير نيز شاعر مـي ١٥: ١٣٧٧(ذاكرحسين، 

كوت كنـد، امـا در واقـع، قصـدش از دعـوت بـه       مخاطب را در برابر موضوعات مهمي دعوت به س

  دادن به خواننده و دعوت به برخاستن عليه نامناسبات است:  سكوت، آگاهي

ــي دروغ خــورد قســم   ــار فلان ــو را چــه ك   ت

  بجــاي ماســت بيــاورد دوغ خــورد قســم    
  

  نداشت شـمع چـراغش فـروغ خـورد قسـم       

ــتي از يــاد       برفــت عفــت و نــاموس و راس
  

  دهــد بــر بـــاد    زبــان ســرخ ســر ســـبز مــي      
  

  

  تو را چه كـار كـه يـك ربـع شـهر بيكارنـد      

ــد    ولـــي بـــه هـــر نفســـي از حيـــات بيزارنـ
  

ــد      ــازه بيدارن ــع ت ــك رب ــه و ي ــع خفت   دو رب

ــاد    بــه هــر نفــس رســد از مــرگ نــو مباركب
  

  دهــد بــر بـــاد    زبــان ســرخ ســر ســـبز مــي      
  

  

)٢٨٨: ١٣٧١، نسيم شمال(   

  . آيروني ساختاري٢ـ ١ـ ٢
» جويـد   كـاري از سـاختار اثـر سـود مـي       نويسنده براي پنهـان «ني، در اين نوع آيرو     

) و تفاوت آن بـا آيرونـي كلامـي در ايـن اسـت كـه       ٧٤: ١٣٩٠زاده و لرستاني،   (غلامحسين

گنجاند، برخلاف آيروني كلامي كه در سـطح    لاي كلام مي  نويسنده مقصود خود را در لابه

لـوح اسـت كـه       خلـق قهرمـان يـا راوي سـاده     از ترفندهاي اين آيروني، واژگان است. يكي

درك سادة آنها از پيرامون خود و جهـان اطرافشـان بـا نگـرش خواننـده و نويسـنده كـه بـه         

» شير و پلنـگ و روبـاه  «نسيم شمال در شعر  ).٧٤واقعيت آگاه هستند، متفاوت است (همان: 

خوبي را براي خـود رقـم    لوحي سرانجام  كند كه با ساده  از افراد حسود و ناداني حكايت مي
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تنهـا دوسـتي را از بـين      نخواهند زد، در صورتي كه با هم رفاقت و دوستي دارند. حسادت نه

  برد، بلكه جز زيان، چيزي در پي نخواهد داشت:  مي

 بهـــر تقســـيم آهـــوي خـــوش رنـــگ

ــي  ــو     شــير م ــن اســت آه ــت از م  گف

 از تـــــلاش زيـــــاد خســـــته شـــــدند

ــر دو و افتادنـــد    ــعف كردنـــد هـ  ضـ

ــه آمــ ـ ــگ  روبـ ــير و پلنـ ــد شـ  د بديـ

ــو   ــوردن آهــ ــغول خــ ــت مشــ  گشــ

 خورم خـوب لقمـه مـال مـن اسـت       مي

ــود  ــوان حســ ــم دو پهلــ  پــــيش چشــ

 اي پســـر بـــا رفيـــق جنـــگ مكـــن    

ــد    ــگ افتـ ــگ جنـ ــير و پلنـ ــين شـ  بـ

 گربــه بــا ســگ اگــر شــود دشــمن     

  

ــان شــير و پلنــگ       ــگ شــد در مي  جن

ــو...   ــك سـ ــود از يـ ــنگش ربـ  وان پلـ

 زخمـــي و اســـتخوان شكســـته شـــدند

گ بنهادنــــدســــر بــــه بــــالاي ســــن  

 هــر دو مجــروح خفتــه بــر ســر ســنگ 

ــي   ــوب م ــن خ ــت م ــا او   گف ــورم ي خ  

ــت    ــن اسـ ــلال مـ ــوروثي حـ ــال مـ  مـ

 خــورد روبــاه هــر چــه بــود و نبــود     

 نـــام خـــود را بـــدل بـــه ننـــگ مكـــن

 لقمــــه روبــــاه را بــــه چنــــگ افتــــد

 مــــوش افتــــد بــــه خانــــه و خــــرمن

)٨٣٤: ١٣٧١، نسيم شمال(  

ان بـا حسـادت و جنـگ و جـدال بـا      دارد كـه دوسـت    شاعر در دو بيت آخر اذعان مـي 

   دهنـد تـا بـر آنهـا      يكديگر، ميدان را براي دشمنان خالي خواهند كرد و به آنها فرصـت مـي  

سـگ    كنـد كـه بـه تولـه      ، شاعر از خـري حكايـت مـي   »سگ  خر و توله«تسلّط يابند. در شعر 

ه او غذاهاي كند و ب  خانه با او بازي مي  ديد صاحب  صاحب خود حسادت كرد، چون كه مي

برگشـته را    كنـد، تـا اينكـه خيـالات، خـر بخـت        دهد و خيلي بـه او رسـيدگي مـي     خوب مي

  برداشت و با خود گفت:

 ام سـگ كيسـت    پيش خود گفت من كي
  

ــه   ــت    تول ــر نيس ــر از خ ــيچ بهت ــگ ه س  
 

  سگ را تكرار كند، بلكه به اندازة او عزيز شود:  لذا تصميم گرفت تا كارهاي توله

 حرمانــــه در پــــس دررفــــت خــــر م

 ديــــد تـــــا كـــــرد صـــــاحبش آواز 

ــر     ــود نظـ ــاحبش نمـ ــگ و صـ ــه سـ  بـ

ــا تـــك و تـــاز  ــا پريـــد بـ  تولـــه از جـ
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ــاد   ــاحبش افتــ ــاي صــ ــر پــ ــر ســ  بــ

 گفـــت خـــر كـــار تولـــه را ديـــدم    

ــم   ــت دهـ ــه دسـ ــدر طويلـ ــب انـ  امشـ
  

ــتي داد  ــت و دســ ــتي گرفــ  زود دســ

اش را تمـــــــام فهميـــــــدم شـــــــيوه  

 دســــت وقتــــي كــــه هســــت دهــــم
 

سگ ديده بـود را    ر كاه و جو برد، خر چيزي كه از تولهخانه براي خ  وقتي كه صاحب

  تكرار كرد:

 دســت خــود را بــه روي شــانة مــرد    

 بــــر زمــــين خــــورد مــــرد بيچــــاره 

ــاق  ــاقتش شـــد طـ ــه طـ ــاحب خانـ  صـ

ــر زد    ــر خــ ــر ســ ــلاق بــ ــد شــ  چنــ

 خـــر بيافتـــاد و هوشـــش از ســـر شـــد

 دســت دادن كجــا و خــر بــه كجــا؟    

ــدم     ــود نفهمي ــد خ ــن ح ــه م ــون ك  چ

ــري دا  ــار ديگـــ ــر كـــ ــرّه خـــ  ردنـــ

  

چنـــان زد كـــه شـــانه آمـــد درد      آن    

ــاره  ــاس او پــــ ــا و لبــــ ــد قبــــ  شــــ

 بكشــــيد از كمــــر بــــرون شــــلاق   

ــتر زد   ــت و نشـ ــر را گرفـ ــوش خـ  گـ

 گفـــت تقصـــير از مـــن خـــر شـــد    

ــه كجــا؟  ــا كــه مفتخــر ب  مفــت خــور ت

ــدم   ــود ديــ ــزاي خــ ــه جــ  در طويلــ

ــوار ديگـــــــري دارد  تولـــــــه اطـــــ

)٨٠٨(همان:   

خـواه را بـه     افـراد تقليـدكار و زيـاده    شاعر با استفاده از آيرونيِ ساختاري، ساده لوحي

توانـد    گويد پا را از حد خود فراتر گذاشتن و تقليـد كوركورانـه مـي     گذارد و مي  نمايش مي

  آسيب جدي به فرد برساند؛ پس بهتر است هر كس به جايگاه خود راضي باشد. 

هـا    لاي بيـت   مقصـود خـود را در لابـه   » فخريـة يـك پيرمـرد دولتمنـد    «نسيم شمال در 

خواهد افرادي را كه مخالف پيشرفت كشور   گنجانده و از ساختار كُلي شعر پيداست كه مي

هنر معرفي كند كـه كـاملاً از     آموزي بودند، افراد عياش، مفسد و بي  و مخالف مدرسه و علم

تواننـد حـرف     خبر هستند، اما چون قدرت و ثروت در دست آنهاسـت، مـي    اوضاع جهان بي

  كرسي بنشانند و به خواستة خود برسند: خود را به

 گرچــه مــن پيــرم و خــم گشــته ز پيــري كمــرم

 چــــار زن دارم و در فكــــر عيــــال دگـــــرم   

ــي   ــان بـ ــرم  از جهـ خبـ  

ــي  ــان ب ــرم...  از جه خب  
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 ملك مختصي من شصت ده شش دانگ اسـت 

 صــاحب خانــه و بــاغ و حشــم گــاو و خــرم     

 صورتم زرد و دهانم كج و چشمم چپكي است

 ليــك در مجلــس عــيش از همــه مرغــوب تــرم

 ــ ــا ص ــگ و حن ــراق اســتريشــم از رن  يقلي و ب

ــرم   ــدون هنـ ــاب و بـ ــب و القـ ــاحب منصـ  صـ

 چه نسيمي چـه شـمالي چـه معـارف چـه علـوم      

ــي ــترم    مـ ــر نيشـ ــه جگـ ــدارس بـ ــام مـ ــد نـ  زنـ
  

 پولم اندر بانك اسـت 

ــي ــان بـ ــرم  از جهـ خبـ  

 همدمم دمدمكي است

ــي ــان بـ ــرم  از جهـ خبـ  

 من دماغم چـاق اسـت  

ــي ــان بـ ــرم  از جهـ خبـ  

 چه مدارس چه رسـوم 

ــي ــان بـ ــرم  از جهـ خبـ  
 

)٢٧٩(همان:   

همچنين در آيرونيِ ساختاري، خواننده و گوينده كـاملاً از حقيقـت آگـاه هسـتند. در     

را كـه   آنهـايي ، شـاعر بـا اسـتفاده از آيرونـيِ سـاختاري،      »قرن تمدن يا عصـر مشعشـع  «شعر 

 طنـز د، بـه  اهميـت دا ه مـال دنيـا   پنداشتند علم و ثـروت بـا ايمـان منافـات دارد و نبايـد ب ـ       مي

آخرت شش دانـگ بهشـت مـال     گويد اگرچه در اين دنيا مفلوك هستيم، در  گيرد و مي  مي

  ثروت دنيايي با رفتن به بهشت هيچ منافاتي ندارد:ماست و 

  ايها الباقر در ايـن دنيـا فلاكـت مـال ماسـت     

  ليك اندر آخرت شش دانگ جنتّ مال ماسـت 
  

و مـذلت مـال ماسـت    علمي فقر  غفلت و بي  

  كنـد؟   مرد مؤمن كي خيال اسب و استر مـي 
  

  كنـــد  ريشـــخند دردمنـــدان فيـــل را خـــر مـــي  
  

  

)٤٤٤(همان:    

  . آيروني راديكال (خودزني) ٣ـ ١ـ ٢
اعتبـار    كند كه باعـث بـي    اي استدلال مي  در اين قسم آيروني، گوينده يا نويسنده به شيوه

طـوري خـودزني     )، امـا بـه   ٧٦: ١٣٩٠زاده و لرستاني،   شود (غلامحسين  شدن سخن خودش مي

فهمـد. در ايـن نـوع      هايش لو رفته و مخاطـب منظـور واقعـي او را مـي      كند كه وانمودسازي  مي

بردن سخنان يا اعتقادات خود، بـا ارزش بودنشـان را     آيروني، گوينده قصد دارد تا با زير سؤال 

كنند، اثبـات كنـد. بـه      دانند و يا به آنها توجه نمي  يت ميبه كساني كه آنها را فاقد ارزش و اهم
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اعتبـار    الدين هم در ابيات زير با بـي   برد. اشرف  ديگر بيان، گوينده سخنان خود را زير سؤال مي

گيرد كه اگر ماننـد آنهـا نباشـي، رسـوايت       كردن سخنان خود، در واقع افرادي را به سخره مي

  هايت استغفار كن:  گويد از گفته  شان به خود مي  اهيكنند و به خاطر خودخو  مي

ــي  ــو نمـ ــا تـ ــد را    آيـ ــاب جرايـ ــي اربـ بينـ

ــد را  ــان عقايــ ــدي اركــ ــه افكنــ   در زلزلــ
 
  

  بعد دگر ننـويس ايـن حشـو و زوايـد را      من   

ــو   ــت ش ــتغرق رحم ــتغفار مس ــه و اس ــا توب   ب
  

  خــواهي نشــوي رســوا همرنــگ جماعــت شــو   
  

  

) ٣٠٧: ١٣٧١، نسيم شمال(  
كـه خـود طرفـدار درس و مدرسـه اسـت، ولـي در ايـن          الدين با اين  شعر زير، اشرفيا در 

آيـد و بـه هـر      ، سخنانش را به اين دليل كه درس و مدرسه به كار فقرا نمـي »ادبيات«ابيات از شعر 

  داند:  برد و فاقد اعتبار مي  ترتيبي درويشان به عيش و عشرت نخواهند رسيد، زير سؤال مي

  رفا مدرسـه و كتـاب چـه؟   باش خموش اش ـ

  ؟هندسه و حساب چه؟ صنعت و اكتسـاب چـه  
  

  بهر علوم خارجه اين همه آب و تـاب چـه؟    

  شـود   شـود و نمـي    عيش چه عيش فقـرا مـي  
  

)١٨١(همان:    
كنـد. در    ارزش مـي   باري، در آيرونيِ راديكال، نويسنده يا گوينده سخنان خود را بـي 

هاي خود را به چالش كشـيده    نيز نسيم دغدغه» هوي)  دري وري (هاي«هاي زير از شعر   بيت

  دهد:  ارزش جلوه مي  و بي

ــر مـــي  ــع اذان االله اكبـ ــه موقـ ــاه بـ   زنـــي  گـ

  زنـي   ها وقت اذان سر مـي   ها و كوچه  به خانه
  

  زنـي   شود همي اين در و آن در مي  صبح كه مي  

ــرو داري   ــه گــل ف ــاي ب ــرا پ   بهــر غــذاي فق
  

  الله كــه خيلــي رو داريهــو داري وا بــازم كــه هــاي  
  

  

  نسيم شمال تو را چه كار كه زخم مـرهم نـداره  

  يا كه ضعيفه يـك نفـر شـوهر محـرم نـداره     
  

  يا كه فـلان پـول نقـد زيـاد داره كـم نـداره        

  در غم و غصه خويش را لطمه زنـان فـرو داري  
  

  هــو داري واالله كــه خيلــي رو داري بــازم كــه هــاي  
  

  

) ٦١٧(همان:    

دادن سـخن خـود،     اعتبـار نشـان    اسـتفاده از آيرونـي راديكـال و بـي     در واقع، شـاعر بـا  

خواهد بگويد كه در چنين اوضاعي در اين مملكـت و ايـن زمانـه، اگـر دغدغـة مـردم و         مي
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رويي و وقاحت است. در همين شعر است كـه او   زندگي آنها را داشته باشي، در حقيقت پر

  كند:  ماده كردن يكسان ميبه وطن خواهي برخاستن خود را با رختخواب آ

  بهــــــر ملــــــت از مخــــــارج كاســــــتيم

ــتيم  ــا برخاسـ ــان ز جـ ــن خواهـ ــون وطـ   چـ
  

  بــــــا هيــــــاهو پارلمــــــان آراســــــتيم     

  رخــــت خــــوابي بهــــر خــــود پيراســــتيم
  

ــا     ــوابيم مـــــ ــد در خـــــ ــق بيدارنـــــ   خلـــــ
  

  

)٧٨٩(همان:    

خواهي با رختخواب پيراستن، به معني فاقد ارزش و اعتبار بـودن و    يكسان كردن وطن

فايده بودن آن است؛ چرا كه ما هنوز در خوابيم و هـيچ چيـز فرقـي نكـرده اسـت. در        بينيز 

اعتبـار    هـاي قبـل را بـي     هـاي خـود در بيـت     مصرع پاياني بندهاي زير نيز شاعر تمـامي گفتـه  

  :كند  مي

  دخترك عزيز من از غـم نـان بـه سـر مـزن     

  ريـز مـن بـر دل مـن شـرر مـزن        لولي اشك
  

  له به خشك و تر مزنطفلك با تميز من شع  

  ســال دگــر بــراي تــو شــوهر غمگســار ميــاد
  

  ...ر بهـار ميـاد، خربـزه بـا خيـار ميـاد      بزك نمي ـ  
  

  

نـگي     هرچه خوري بخور ولي غم مخـور از گرس

نـگي    يك دو سه روز صبر كن سم مخور از گرس
  

  غصه و غم به جاي نان كم مخـور از گرسـنگي    

  اي فـردا واسـت نهـار ميـاد      شام اگر نخورده
  

ــاد     ــار مي ــا خي ــزه ب ــر بهــار ميــاد، خرب   بــزك نمي
  

  

) ٣٧٠(همان:    

به معناي زهي خيـال باطـل اسـت. شـاعر بـه      » بزك نمير بهار مياد، خربزه با خيار مياد«

هايت برآورده خواهد شد؛ امـا    و خواسته   گويد: غصه نخور، همة مشكلات حل  فرزندش مي

بـزك نميـر بهـار ميـاد، خربـزه بـا       «با گفتن:  كند و  هاي خودش را نقض مي  در نهايت، گفته

  ها نخواهد افتاد. گيرد، به اين معنا كه هرگز اين اتفاق  ، سخنان خود را پس مي»خيار مياد

هاي خود را كـه حـامي درس     نيز حرف» تهديد«الدين در اين ابيات از شعر   اشرف     

  خواند:  و لوت مي  برد و خود را گداي لات   خواندن دختران بود، زير سؤال مي

يـن   گداي لات  تحفه ز رشت آمده نسـيم شـمالش رو ببـين        و لوت و باش قال و مقالش رو بب
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  حامي دختران شده فكر و خيـالش رو ببـين  
  

ــي   ــم م ــژدة عل ــه     م ــات موقن ــر ورق ــد ب   ده
  

  آهسته بيـا آهسـته بـرو كـه گربـه شـاخت نزنـه         
  

  

) ١٧٢(همان:    

اهد بگويد با وجود مخالفان شديد و سرسخت درس خو  در واقع به زبان آيرونيك مي

الـدين    دانستند، كسـي مثـل اشـرف     خواندن دختران كه اين را باعث به فساد كشيدن آنها مي  

كه حامي اين موضوع است، بايد حواسـش بـه خـودش باشـد تـا بـا وجـود ارزشـمند بـودن          

  هايش از جانب مخالفان آسيب نبيند.  دغدغه

  انتيك . آيروني روم٤ـ ١ـ ٢
رود، نويسـنده خـود يـا خواننـده را وارد داسـتان        در اين آيروني، جايي كه انتظار نمي

آمـده و روايـت داسـتان،    كند و يا در نمايشنامه، بازيگران، به ناگاه از نقـش خـود بيـرون     مي

تتوسبـارة  يابد. زماني كه اثر با اظهار نظري انتقادي در  ها تا پايان ادامه ميط يكي از شخصي

شـويم،    تـر مـي  شود، به آيروني رومانتيك نزديـك و نزديـك    ها همراه ميوقايع يا شخصيت

ي تأليف اثـر پـيش   و سوي تأليف ادبي يا حتّبالأخص اگر نوك پيكان نظر انتقادي به سمت 

)؛ بنابراين، ايـن آيرونـي حضـور آگاهانـه و عامدانـة      ١٠٣: ١٣٨٩روي خواننده باشد (موكه، 

در اثرست. او با همين حضور پيداكردن و خواننده را مخاطـب مسـتقيم خـود قـرار     نويسنده 

توان گفـت كـه نويسـنده بـا حضـور        كند. علاوه بر رفع ابهام مي  ها را برطرف مي  دادن، ابهام

خواهد از ميزان جديت يا واقعي بـودن مسـائل، موضـوعات و يـا حـوادث بكاهـد.         خود، مي

گونـه    ، ايـن »قباي تازه به مناسـبت عيـد نـوروز   «خست شعر زير، از هاي ن  در بيت براي نمونه،

  خورد:  شود كه خود گوينده كه مرد زارع است، آن غذاها را مي  تصور مي

  بايــــد شــــب عيــــد را پلــــو خــــورد

 در ســــال گذشــــته وقــــت تحويــــل

 افشــــرده بــــه مــــاهي آب نــــارنج   

 آن جوجــــة پختــــه را بــــه يــــك دم

 كوكـــــوي برشـــــته را ز بشـــــقاب  

ــورد    ــو خــ ــور را جلــ ــاهي شــ  آن مــ

 بــــــا بــــــاقلوا شــــــكرپلو خــــــورد

ــورد    ــو خ ــه ن ــو ب ــازه ن ــه ت ــازه ب ــس ت  ب

ــورد   ــو خــ ــدمش چطــ ــد نديــ  بلعيــ

ــورد  ــو خــ ــت چپــ ــه حالــ ــد بــ  قاپيــ
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ــبزه   ــدر ســـــر ســـ  مـــــرد زارع انـــ

  

ــورد   ــان جــو خ ــد و ن ــن شــعر بخوان  اي

)١٧٤: ١٣٧١، نسيم شمال(  

شـود كـه زارع داشـته خـوردن       اما در بيت آخر شاعر حضور پيداكرده و مشخّص مـي 

است. در واقع، شاعر   خورده   خوانده، وليكن خود نان جو مي  آنها را در شعري براي خود مي

دهد؛ به ايـن معنـا     چيزي زارع را بازتاب مي  در اين شعر، با استفاده از آيروني رومانتيك، بي

  تواند تصور كند.  كه زارع، اين غذاها را فقط در خيال خود مي

هـاي زيبـايي را     ، شـاعر صـحنه  »هاي دراز زمسـتان   يالات شبخ«در بندهايي از شعر     

گويد: ديدم گداها لباس تازه پوشيدند، اغنيا از كوران و شلان حمايـت    توصيف كرده و مي

  كردند، براي فقرا سفره چيدم و ديدم كه اوضاع ايران اصلاح شده:

  بديـــدم قطـــع گرديـــده صـــداها   

  بــه دوش جملـــه از اطلــس رداهـــا  
 
  

ــازه     ــاس تــ ــداها لبــ ــيده گــ   پوشــ

ــروانه   ــراق خســ ــا طمطــ ــه بــ   همــ
 
  

  شــــتر در خــــواب بينــــد پنبــــه دانــــه...  
  

  

ــت  ــا كــــرده حمايــ   بديــــدم اغنيــ

  بيـــادم آمـــد آن دم ايـــن حكايـــت
  

ــت     ــرده حماي ــلان ك ــوران و ش   ز ك

ــت مــي ــه   كــه جنّ ــا بهان   دهــد حــق ب
  

  شــــتر در خــــواب بينــــد پنبــــه دانــــه...  
  

  

  به دل گفتم عجب كشـكي خريـدم  

  وطه ديـدم عجب خيري ازيـن مشـر  
  

ــدم      ــفره چي ــران س ــر فقي ــب به   عج

  عجـــب تقســـيم شـــد وجـــه اعانـــه 
  

ــه     ــه دانــ ــد پنبــ ــواب بينــ ــتر در خــ   شــ
  

  

ــران    عجــب اصــلاح شــد اوضــاع اي

  عجــب جمــع آوري شــد از فقيــران
  

  عجب آبـاد شـد ايـن خـاك ويـران       

ــه    عجــب بيجــا زديــم ايــن قــدر چان
  

ــه     ــه دانــ ــد پنبــ ــواب بينــ ــتر در خــ   شــ
  

ــه    ــه دان ــه دان ــورد گ ــپ خ ــپ ق ــي ق   گه
  

  

)٣٧١(همان:    



 ٢٥  شمال ميدر شعر نس يرونيكاركرد شگرد آ يبررس

دارد كه تمـامي آنهـا را در خـواب      يابد و اعلام مي  اما شاعر در آخر هر بند حضور مي

، به ايـن معناسـت   »دانه  قپ خورد گه دانه  شتر در خواب بيند پنبه دانه/ گهي قپ«است.    ديده

كـه از    الـدين بـا ايـن     كه اميدي به ديدن اين اصـلاحات در بيـداري نـدارد. همچنـين اشـرف     

است، اما در ابيات زير با توصيه به ايـن     آموزي بوده  حاميان سرسخت درس و مدرسه و علم

گويـد كـه     برد و مـي   آموزي را زير سؤال مي  ، علم»آموز  كن و مطربي  رو مسخرگي پيشه«كه 

  آيد:  درس و مدرسه به هيچ كاري نمي

ــم رياضــي   ــه عل ــه كــار آيــد و ن ــه درس ب   ن
  

ــق     ــدة مش ــه قاع ــي   ن ــتقبل و ماض ــه مس   و ن
  

ــوز    ــن و مطربـــي آمـ ــه كُـ   رو مســـخرگي پيشـ
  

  

)٢٣٧(همان:    

بند آن، اين نكته كاملاً مشـهود اسـت كـه      همه، در مصرع آخر و به علاوة ترجيع  با اين

در . را بـه چـالش كشـيده اسـت     آمـوزي و مدرسـه    الدين نه خود را بلكه مخالفان علم  اشرف

كنـد كـه     اي از مجلس پنجم تعريف مي  گونه  نيز شاعر به» يرانعاقبت ا«هاي نخست شعر   بيت

  است:  ها را از كار و زندگي مردم باز كرده  گويا تمامي گره

  تــا پــنج دفعــه مجلــس گشــوديد    

  از نيــــك نــــامي بيــــرق ربوديــــد

ــاره    ــاز البشــ ــران بــ ــل ايــ   اي اهــ

ــت عشــرت  ــران شــد وق   اي اهــل اي

  از ظلـــم ظـــالم گشـــتيد راحـــت   
  

  موديـــد رفـــع تطـــاول از خـــود ن    

  بــر قيمــت خــود ايــن ســان فزوديــد

ــاره  ــاز البشـــ ــا بـــ ــدر دانـــ   اي قـــ

  ديگــــر نبينيــــد رنــــج و مصــــيبت

  چــون نفــع بخشــد مجلــس بــه ملــت
  

ــرده   ــاره    اي خُـــ ــاز البشـــ ــان بـــ   بينـــ
  

  

)٥٣٢(همان:    

كننـد مجلـس پـنجم بـه       يابد و كساني را كه فكر مي  وليكن شاعر، در بيت آخر حضور مي

  دهد.  خواند و در واقع نااميدي خود را از مجلس نشان مي  مي» بين  ردهخُ«داد آنها خواهد رسيد را 
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  . آيروني وضعي٥ـ ١ـ ٢
هـاي واقعـي و آنچـه كـه       رود كـه تضـادي بـين موقعيـت      كار مي  اين آيروني زماني به

رود رخ دهد، وجـود    متناسب است و يا بين وضعيتي كه اتفاق افتاده و وضعيتي كه انتظار مي

افتـد، بـا هـم      آيد و آن چـه اتفـاق مـي     رود پيش  عبارت ديگر، آنچه انتظار مي  به داشته باشد؛

). بنابراين قرباني آيروني، پس از مواجهه بـا  ٢٠: ١٣٨٧تفاوت دارند (آقازينالي و آقاحسيني، 

شـود. در شـعر     گيـر مـي    كرده، غافـل   بيني نمي  اي كه خلاف انتظار اوست و آن را پيش  نتيجه

خواران را در باغي با غذاهاي رنگارنـگ و    ، نسيم شمال روزه»خوار با آژان  روزهيك دسته «

  كند:  خوانان توصيف مي  رخان و آوازه  گل

ــتة روزه   ــك دســـ ــه يـــ ــنيدم كـــ   دار  شـــ

ــوراك   ــاط خــــ ــوده بســــ ــا نمــــ   مهيــــ

ــاب   ــراب و كبــ ــده شــ ــزم چيــ   در آن بــ

  ز يـــك ســـمت يـــك دســـته از گلرخـــان
  

  بـــــه بـــــاغي ز باغـــــات وقـــــت نهـــــار   

  لگــــي ســــينه چــــاكبــــراي شــــكم جم

  پلــو رنــگ رنــگ و چلــو قــاب قــاب...     

  خـــــــوان  ويــــــالون و ســــــنتور و آوازه  
  

  رسند و:  ها سر مي  به يكباره آژان

ــد   ــال ديـ ــد آن حـ ــيش آمـ ــه پـ ــي بـ   آژانـ

ــاموش شــــد    ــد و خــ ــي لال گرديــ   يكــ

ــاتوان   ــارم و نــــ ــت بيمــــ ــي گفــــ يكــــ

ــتمال    ــود دسـ ــاي خـ ــر پـ ــت بـ ــي بسـ   يكـ

ــم درد  ــت اي واي از چشـــ ــي گفـــ   يكـــ
  

ــوب     ــر چـ ــم از كمـ ــيدز خشـ ــانون كشـ   قـ

  يكــــي ديگــــر از تــــرس بيهــــوش شــــد 

ــوان    ــخه را و بخـ ــن نسـ ــن ايـ ــر از مـ   بگيـ

ــا كمـــال     ــم اي بـ ــده زخـ ــايم شـ ــه پـ   كـ

ــرد...    ــر آه ســ ــيد از جگــ ــي بركشــ   يكــ
  

  آژاني ديگر شروع به نصيحت كرد:

ــوار    ــة روزه خــ ــت اي فرقــ ــين گفــ   چنــ

ــد   ــان خوريــ ــيد پنهــ ــم مريضــ ــر هــ   اگــ
  

ــار...    ــم پروردگـــــ ــيد از خشـــــ   بترســـــ

ــت و خيا  ــاغ و دشـ ــه در بـ ــدنـ ــان خوريـ   بـ
  

  ها در آنها اثر كرد و يكي يكي به پاي او افتادند: هاي آژان  حرف

  همــــه گريــــه كردنــــد و تائــــب شــــدند

  يكــــي زان ميانــــه قســــم يــــاد كــــرد    

  ب شـــــدنددر آن توبـــــه همكـــــار نايـــــ  

ــرد    ــاد كـ ــه بنيـ ــزين نوحـ ــوت حـ ــه صـ   بـ



 ٢٧  شمال ميدر شعر نس يرونيكاركرد شگرد آ يبررس

ــورد    ــواهيم خـ ــر نخـ ــا روزه ديگـ ــه مـ   كـ

ــت  ــوي ديــــگ رفــ ــاره ســ ــا دوبــ   پلوهــ

ــرون ز در    آژان ــد بيـــ ــو رفتنـــ ــا چـــ   هـــ

ــتند  ــفره آراســــ ــي ســــ ــاره يكــــ   دوبــــ
  

ــرد   ــواهيم بــ ــرب نخــ ــاغ مطــ ــوي بــ   ســ

ــه يــك جــاي نزديــك رفــت   خــورش   هــا ب

  در بــــــــاغ بســــــــتند بــــــــار دگــــــــر

ــتند  ــد و برخاســــ ــتند و خوردنــــ   نشســــ
  

)٢٨٤: ١٣٧١، نسيم شمال(   

كردنشان خلاف انتظار اسـت، امـا بـا      دهد كه با وجود توبه  در بيت آخر اتفاقي رخ مي

ها فقـط بـه     خواهد بگويد كه توبة گرگ، مرگ است و بعضي  ني وضعي مياستفاده از آيرو

كننـد. بـاري در آيرونـي      رونـد آن كـار ديگـر مـي      كنند و چون به خلوت مـي   ظاهر توبه مي

گربـه و  «شـود. در حكايـت     شود، غـافلگير مـي    وضعي، زماني كه فرد با نتيجة كار مواجه مي

كند كه مردم، تمام كار و زندگي خـود را بـه     توصيف ميداراني را   شاعر مملكت» قالب پنير

  داران است:  اند. گربه نماد همان مملكت  آنها سپرده و به ايشان اعتماد كرده

ــت   ــري داشــ ــب پنيــ ــودكي قالــ  كــ

ــازي    ــردش و بـ ــغول گـ ــت مشـ  گشـ

ــرد   ــتباهي كـ ــل اشـ ــود طفـ ــيش خـ  پـ

ــروس  ــو عـ ــياه همچـ ــوش سـ ــد مـ  ديـ

 اي داشـــت زاغ چشـــم و بـــراق  گربـــه

ــد او را گرفـــ ـ ــودك زودآمــ  ت كــ

 گربــه را چــون كــه در اطــاق انــداخت

ــاره كــرد خــورد چــو شــير   مــوش را پ

ــود   ــير نمـ ــو شـ ــم چـ ــود را علـ  دم خـ

 مـــوش را بـــا پنيـــر يكجـــا خـــورد     

  

ــت    ــاق گذاشــ ــة اطــ ــرد در گوشــ  بــ

ــش آوازي  ــه گوشــ ــد بــ ــه آمــ  ناگــ

ــرد  ــاهي كــ ــد از پشــــت در نگــ  آمــ

ــوس    ــر جلـ ــب پنيـ ــر غالـ ــرده بـ ...كـ  

هـــاي عـــراق  در زرنگـــي چـــو گربـــه  

ســــيا روانــــه نمــــودســــوي مــــوش   

ــت    ــود را باخـ ــر خـ ــوش روي پنيـ  مـ

 بعــد از آن حملــه كــرد ســوي پنيــر    

 دســــــر از قالــــــب پنيــــــر نمــــــود

 هــــر دو را در اطــــاق تنهــــا خــــورد 

)٨١٥(همان:   

كننـد، امـا درسـت زمـاني كـه انتظـار         داران خود اعتماد مي  مردم به وكيلان و مملكت

بينند كه آش با جايش از   شنود و مي  دارند آنها را نجات دهند با چيزي خلاف آن مواجه مي



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٢٨

  است.  كلاه مانده   رفته و سرشان بي  دست

  . آيروني نمايشي٦ـ ١ـ ٢
وراي خوشـي و ناخوشـي، نيكـي و    «گويد: آيروني موجب صعود انسـان بـه     گوته مي

بيني وجود   ). در اين آيروني، نوعي پيش٥٢:  ١٣٨٩شود (موكه،   و زندگي مي   بدي يا مرگ

خاطر كه قرباني آيروني، ناآگاهانه سعي دارد در جهـت خـلاف واقعيـت گـام       به اين دارد و

هـاي    نوعي غافلگيري نيز وجود دارد؛ چراكه تماشاگر و همچنين برخي شخصـيت   بردارد، به

تـوان از داسـتان رسـتم و      درون داستان از سرنوشـت قربـاني بـاخبر هسـتند. بـراي نمونـه مـي       

هـا وجـود دارد، لـذا بـه آن       رد. اين نـوع آيرونـي بيشـتر در تـراژدي    سهراب در شاهنامه نام ب

دانـد    ). در اين آيرونـي، شـخص نمـي   ٢٤: ١٣٩٢گويند (صفايي،   وني تراژيك نيز ميپلوآير

توانـد مـانع از آن شـود، همچنـين از آينـده خـاطرجمع         كه آلت دست ديگري است و نمـي 

 ناگوار است.   داند كه آينده  است، با اين حال، خواننده مي

خبري شخصيت از گرفتاري خودش است. در ايـن    هاي آيروني نمايشي، بي  از ويژگي

يابـد بـا     شـمارد كـه خواننـده درمـي      ، شاعر مواردي را برمي»پسر به پدر گويد«ابيات از شعر 

وجود چنين چيزهايي چون وكلاي گرگ در لبـاس مـيش، قطعـاً بـه مـردم خـوش نخواهـد        

خيـال باشـد كـه بپنـدارد خـوش خواهـد         اوضاعي، فرد بايد خيلـي خـوش  گذشت و با چنين 

  دانيم چنين نخواهد شد:  گذشت، در صورتي كه مي

ــر   ــي زار و فقيـــ ــك قزوينـــ ــت يـــ   گفـــ

ــر بــــــي ــازم از وكيــــــل و از وزيــــ   نيــــ

ــيش   ــد كشــ ــال ماننــ ــاهر حــ ــته ظــ   گشــ

  هـــا پيـــدا شـــده در شـــكل مـــيش گـــرگ
  

  مــــا كــــه گرديــــديم در قــــزوين حقيــــر  

ــان   ــا نــ ــواهيم مــ ــدا خــ ــر از خــ   ...و پنيــ

ــويش    ــر خ ــت به ــد وكال ــي خواه ــر كس   ه

  غم مخـور امسـال خـوش خواهـد گذشـت     
  

)٥٧٢: ١٣٧١، نسيم شمال(   

  . آيروني موقعيت٧ـ ١ـ ٢
حـال، هميشـه يـك      اين آيروني، ناخواسته يا ناآگاهانه است و آيرونيست ندارد؛ با اين

بـاخبر باشـد و هـم از     خبـري قربـاني    قرباني و يك ناظر دارد. ناظر آيرونـي بايـد هـم از بـي    
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تـر خواهـد بـود      دهنـده   خبـري قربـاني بيشـتر باشـد، آيرونـي تكـان        موقعيت واقعي؛ هرچه بي

بينيم، با واقعيت، تضادي وجود دارد كـه    ). بنابراين، ميان آنچه كه مي٤١ـ  ٤٢: ١٣٨٩(موكه، 

واني و خواننده از آن باخبر است. ايـن نـوع آيرونـي در قالـب خـودزني يـا آيرونـي نـاهمخ        

كند.   شمردن ديگري است و گوينده مخاطب را به تناسب جايگاه خود مسخره مي  كوچك 

آور و يـا تحقيركـردن شخصـيت      قرارگرفتن در وضعيت خطرناك، پارادوكسيكال و خنـده 

). نسيم شمال در اين بنـد از  ٣٢٣: ١٣٩١زاده،   نامند (قاسم  گرفتار شده را آيرونيِ موقعيت مي

گيرد كه بـراي كمـك نكـردن بـه نيازمنـدان،        ، ثروتمنداني را به سخره مي»وري  دري «شعر 

 زنند:  خود را به آن راه مي

 بــه فقيــران كســي از بهــر خــدا نــان ندهــد  

  گــر رود منــزل اعيــان و وزيــران ندهــد    

  گويد اين گربه كجا بود چنـين كـرد معـو   

  

 گــر بگوينـــد فقيـــران بــه اميـــران ندهـــد    

ان ندهـد بلكه يك پـول سـيا صـاحب ملي ـ     

 ريش خود كرده به ماشـين و بـه مقـراض درو   

)٧٢١: ١٣٧١، نسيم شمال(  

كنـد    از پيرمرد خاركشي حكايت مـي » خاركش و مرگ خواستن«او همچنين در شعر 

  كند:  كه از شدت خستگي از خداوند درخواست مرگ مي

ــه دوش   ــاري بـ ــتة خـ ــي پشـ  خاركشـ

 طــــاق شــــده طــــاقتش از خســــتگي

ــغله دل بسـ ـ    ــن مش ــه اي ــه ب ــن ك  ام تهم

 خســـته شـــدم همچـــو خـــر آســـيا     

 بارخــــــدايا برســــــان مـــــــرگ را  
  

ــي   ــروش   م ــود خ ــد خ ــت ب  زدي از بخ

ــتگي  ــت ز دلبســ ــان اســ ــت امــ  گفــ

ــته  ــودم خسـ ــر خـ ــره از عمـ  ام...  يكسـ

ــا   ــايي بيــــ ــابض الارواح كجــــ  قــــ

 بــــرگ را  قطــــع كــــن شــــاخة بــــي
  

پرسـد كـه مـرا بهـر چـه احضـار         كنـد و مـي    اما زماني كه فرشتة مرگ حضور پيدا مي

  دهد:  دي؟ پيرمرد حرف خود را تغيير مينمو

 شــــكيب خـــاركش خســـته دل بـــي   

ــك   ــو كم ــتم از ت ــه ميخواس ــت ك  گف

ــار را    ــن خ ــي اي ــم نه ــه دوش ــه ب ــا ك  ت

ــب       ــكل عجيــب و مهي ــد يكــي ش  دي

ــك  ــراپا نمــ ــد و ســ ــت قنــ  اي دهنــ

ــار را     ــرم بــ ــزل ببــ ــه منــ ــه بــ  بلكــ



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٣٠

 فـــروغ مـــرگ طلـــب خـــاركش بـــي

ــر   ــار و پيـــ ــس بيمـــ ــي مفلـــ  آدمـــ

 در ظلمــــــات ســــــكرات ممــــــات

  

ت ز پيــري بـــه خــدا هـــم دروغ  گفـ ـ  

گـــردد از ايــن عمــر ســـير    بــاز نمــي    

ــات   ــال حيـــ ــور جمـــ ــر نـــ   منتظـــ

)٨٠٩(همان:   

پيرمرد خاركش با قرار گرفتن در موقعيتي خطرناك به خدا هم دروغ گفـت تـا زنـده    

دانيم كه او  مـرگ را خواسـته بـود. شـاعر       بماند، در صورتي كه ما از واقعيت آگاهيم و مي

شـود، بـه زنـدگي      تفاده از آيروني موقعيت بفهماند كه آدمي هرچه پيرتر ميخواهد با اس  مي

  گردد.  تر مي  حريص

  . آيروني تقدير٨ـ ١ـ ٢
در اين آيروني، تقدير با تحميل ارادة خود بر تصـميمات انسـان، جريـان هسـتي را در     

تـوان گفـت:     ). بنـابراين مـي  ٣٢٨: ١٣٩١زاده،   دهد (قاسـم   مسيري خارج از تصور او قرار مي

زند كه   دخالت و تحميل نيروي قضا و قدر، سرنوشتي محتوم را براي قرباني آيروني رقم مي

ي موكه، تنها كساني ايـن    گفته  به. تأثير است  كاره و بي  اراده و تصميم انسان در ميان آن هيچ

مـا و  «). در شـعر  ٢١: ١٣٨٩برند كه به تقدير اعتقاد داشته باشند (موكـه،    كار مي  آيروني را به

كه يكـي    شوند، تا اين  هاي غضنفر و قنبر براي قطع طريق با هم همراه مي  ، دو رفيق به نام»من

  كند:  از آنها كيسة پولي را پيدا مي

  زود آن پــــول را ز جـــــا برداشـــــت 

ــحال    ــل خوش ــن عم ــنفر از اي ــد غض   ش

ــت    ــوب اس ــا خ ــار م ــروز ك ــه ام ــه ب   ب

  گفـــت قنبـــر كـــه مـــا چـــرا گفتـــي؟ 

ــ   ول كيســه مــال مــن اســت تــو مگــو پ

ــدي   ــو ديـ ــت تـ ــن اسـ ــال مـ ــول مـ   پـ

  غضنفر از غم سـكوت كـرد تـا اينكـه:    

ــر  ــه داس و تبــ ــي بــ ــان رهزنــ   ناگهــ

  گفـت قنبـر كـه عمـر بـر طـرف اسـت       

ــــة   ــت  دفع ــب گذاشــ ــان جيــ در ميــ  

ــال     ــته خصـ ــر خجسـ ــا قنبـ ــت بـ  گفـ

 بعــد از ايــن روزگــار مــا خــوب اســت

 رو بـــــه رو افتـــــرا چـــــرا گفتـــــي؟

 چــون كــه افتــاده در جــوال مــن اســت

 معنـــــي مـــــا و مـــــن نفهميـــــدي   

 

ــر  ــنفر و قنبــــ ــت روي غضــــ  تاخــــ

 هســتي مــا بــه معــرض تلــف اســت     



 ٣١  شمال ميدر شعر نس يرونيكاركرد شگرد آ يبررس

  گفـــــت بـــــا وي غضـــــنفر ناكـــــام 

ــن    ــدارم مــ ــت زر نــ ــول از توســ   پــ

ــيد ــاق رســــ ــان دزد قلچمــــ   ناگهــــ

ــر    ــر قنبــ ــر ســ ــت بــ ــان كوفــ   آنچنــ

ــود    ــو دزد ربــ   كيســــة پــــول را چــ

ــنفر ميانــــــ ـ ــاتآغضـــــ   ة عرصـــــ

  

ــام    ــت تم ــده اس ــو ش ــر ت ــو عم ــا مگ  م

 ــ   ــپارم مــ ــل ســ ــه دزد دغــ ــا بــ نتــ  

ــيد    ــاق رسـ ــا چمـ ــوده بـ ــب آلـ  غضـ

 قنبــــر از آن چمــــاق شــــد چنبــــر   

ــود  ــر را وداع نمــــ ــرك عمــــ  قنبــــ

پــول بــود يافــت نجــات چــون كــه بــي  

)٨٢٧: ١٣٧١، نسيم شمال(  

آورد كـه از هـر دسـت      خـاطر مـي      اين شعر، با استفاده از آيروني تقدير، اين نكته را به

كرد و رفـيقش را    من مي  من  گيري؛ كسي كه در موقع خوشي  بدهي، از همان دست پس مي

گذاشت، دست تقدير نگذاشت كه او در موقع گرفتاري، با رفيقش ما شـود و همـان     تنها مي

  چيزي كه با آن خودش را از رفيقش جدا كرد، سرش را بر باد داد.  

خواهـد بگويـد كـه بـا وجـود چنـين         ، نسـيم شـمال مـي   »ادبيـات «شعر  ازدر ابيات زير 

رفت كه همه از خواب غفلت بيدار شوند و همچنـين بـا مشـروطه شـدن       ر ميجرايدي، انتظا

  مملكت، اوضاع سامان يابد:

 صـــور اصـــرافيل زد صـــبح ســـعادت بردميـــد    

 مجلس و حبل المتين سـوي عـدالت رهنمـا اسـت    

ــت    ــدار نيسـ ــة بيـ ــد خفتـ ــن جرايـ ــود ايـ ــا وجـ  بـ

ــا اســت   ــر و كرن ــد همچــو شــيپور و نفي  ايــن جراي

ــي ــكر م ــا   ش ــي كاره ــرديم جمع ــد ك ــبوطه ش  مض

 ست و آن آش است و ماست بينيم آن كاسه  باز مي

 بـا خــرد گفـتم كــه آخـر چــارة ايـن كــار چيســت    

ــا چــاره در دســت خــدا اســت   ــه گفت  بعــد آه و نال
  

ــيد    ــرالدين رسـ  ملانصـ

دوا اسـت  درد ايران بي  

 يك رگي هشيار نيست

دوا اسـت  درد ايران بي  

 مملكـت مشـروطه شـد   

دوا اسـت  درد ايران بي  

هم گريستعقل قاطع   

دوا است  درد ايران بي  
 

)٢٧٤(همان:   

در آيروني تقدير، سرنوشت، محتوم اسـت و فـرد گرفتـار، بايـد آن را بپـذيرد و اگـر       

قـدر    قـدر زيـاد و مشـكلاتش آن     فايـده اسـت. درد ايـران آن     برخلاف آن قدمي بردارد، بـي 
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آيـد    خـدا برمـي  كردن آن غيرممكن است و فقط از دسـت    بزرگ است كه دواكردن و حل

  كه آن را درمان كند.

  . آيروني سقراطي (خودكاهي)٩ـ ١ـ ٢
كنــد و   خــودش را خفيــف مــي«گويــد:   موكــه در مــورد آيرونيســت خودكاهنــده مــي

). در ايـن  ٧٦: ١٣٨٩(موكـه،  » دهـد، جـزو نقشـة اوسـت      دسـت مـي    تصويري كه از خـود بـه  

مخاطـب را در معـرض پرسـش قـرار     قـدر    زده و آن   آيروني، شخص دانا خود را به جهالـت 

زاده،   دهد تا او را به ترديد افكند و ناتواني او را در فهم حقايق و معـاني بشناسـاند (قاسـم     مي

هـاي    و پاسخ  زد و بسيار ماهرانه با پرسش   ). مانند سقراط كه خود را به ناداني مي٣٣٠: ١٣٩١

كـرد. پيـروزي     مخالفانش اثبـات مـي   خود، ناداني مخاطب را به او و همچنين نظر خود را به

آمده، بركسـي كـه ادعـاي دانـايي دارد، مـوقعيتي        كسي كه در ابتداي بحث نادان به نظر مي

دلم «الدين در شعر   ). اشرف١١٩: ١٣٩٠زاده و لرستاني،   كند (غلامحسين  آيرونيك ايجاد مي

صـاحب انفـاس   ، از ابوالعبـاس كـه خـود را مقتـداي جهـان و      »از دست چـرخ كـرد آمـاس   

  پرسد:  هايي مي  داند، سؤال  مي

ــز؟     ــود قرم ــون ش ــش چ ــتمش ري  گف

 گفتمش الماس سنگ فرقش چيسـت؟ 

 گفـــتمش ميـــوة بهـــاري چيســـت؟   

ــود؟  ــفيد شـ ــان سـ ــتمش دل چسـ  گفـ

ــد؟    ــا آمـ ــول از كجـ ــن پـ ــتم ايـ  گفـ

ــه دارد  ــوه بچـــــ ــتمش ميـــــ  گفـــــ

ــورم؟    ــون بخ ــق چ ــال خل ــتمش م  گف

 گفـــتم آخـــر چســـان شـــوم مفلـــس؟

ــام    ــي تم ــگ ك ــن جن ــتم اي ــود؟گف  ش

ــا    ــتمش گفتـ ــروطه گفـ ــون ز مشـ  چـ

  

 گفــــــت از حنــــــا و از رونــــــاس    

ــاس  ــد المـ ــنگ زاده شـ ــت از سـ  گفـ

 گفت قارچ هسـت و كنگـر و ريـواس   

 گفــت از شــير گــاو و كاســة مــاس     

 گفـــــت از كيميـــــا و از قرطـــــاس  

ــيلاس  ــة گـ ــت بچـ ــت آلبالوسـ ...گفـ  

 گفــــت بنمــــاي دعــــوي افــــلاس   

ــاس   ــه لب ــله زن ب ــگ وص ــت ده رن  گف

ــي   ــم نم ــن ه ــت م ــاس   گف ــنم احس ك  

ــ ــاس قــ ــه رب النّــ ــا بــ ــوذ أنــ ل أعــ  

)٢٥١(همان:   
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قـل أعـوذ أنـا بـه رب     «گويـد:    آيـد، ابوالعبـاس مـي     وقتي از مشروطه سخن به ميان مي

رسـاند كـه مخالفـان مشـروطه       بـرد و بـه اثبـات مـي      خدا پنـاه مـي    ، يعني از مشروطه به»النّاس

  ستند.خوري همچون ابوالعباس ه  هاي جاهل، رياكار و مال مردم  انسان

  . نمايش نموداريِ انواع آيروني در شعر نسيم شمال٣
شـود:   الـدين از انـواع آيرونـي مشـخص مـي       گيـري اشـرف    در نمودار زير، ميزان بهره

، ٪ ٨ آيروني نمايشي ،٪ ٤ آيروني موقعيت ،٪ ١٥ آيروني ساختاري ،٪ ٢٥ آيروني كلامي

 ١٦، آيرونـي رومانتيـك   ٪ ١٦ ، آيرونـي راديكـال  ٪ ٤ ، آيروني تقدير٪ ١٠ آيروني وضعي

   : ٪ ٢ ، آيروني سقراطي٪

  
  : تعداد آيروني در شعر نسيم شمال١نمودار 
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  : درصد آيروني در شعر نسيم شمال٢نمودار 

ها از نوع كلامي اسـت    چهارم) از آيروني  درصد (يك ٢٥براساس نمودارهاي پيشين،  

انـه و شـاعر عامدانـه سـخني را مطـرح      ها كاملاً آگاه  و اين يعني، ساخت و پرداخت آيروني

از ديـد آيرونيسـت      . همچنـين ايـن نـوع، آيرونـي      كند كه برخلاف مقصودش بوده است  مي  

شود، نه از منظر ناظر. اگر مقياس آيرونـي كلامـي را بـراي نمونـه بـا مقـدار نـاچيز          ديده مي

كـه    بـيش از آن  يـابيم كـه هـدف شـاعر      آيروني موقعيت (نـاظرمحور) مقايسـه كنـيم، درمـي    

گيـرد و بـا عنايـت بـه حجـم بـالاي         اي هجوگونه به خـود مـي    دار يا فلسفي باشد، شيوه  خنده

توان برداشت كرد كه شاعر براي نمـايش افكـار سياسـي خـود، رو بـه        آيروني ساختاري مي

ي گيـري از آيرون ـ   آورد و يـا بـا بهـره     انديش مـي   لوح يا راوي ساده  هاي ساده  خلق شخصيت

هـاي خـود و يـا اثبـات اهميـت عقايـدش در نظـر منكـران           اعتباري سخن  راديكال، سبب بي

ه استفادة شاعر از آيرونـي رومانتيـك نيـز نشـانگر حضـور      شود. همچنين ميزان قابل توج  مي

بـودن     منظـور رفـع ابهـام و كاسـتن  ميـزان جـديت يـا واقعـي          آگاهانه و عامدانة نويسنده بـه 

درصــد از فضــاي نمــودار هــم مخــتص بــه  ٨و  ١٠ادث در اثــر اســت. موضــوعات و يــا حــو

برد كارهايش از روش   دهد شاعر براي پيش  هاي وضعي و نمايشي است كه نشان مي  آيروني

  ها بسامد چنداني ندارند.  گيرد. باقي آيروني  غافلگيري بهره مي
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قّـي صـرف از طنـز    دهد كه تحليل اشعار نسيم شمال بر اساس تل  اين نمودارها نشان مي

هاي نهفته در اين متن اسـت و پـژوهش انجـام      دادن ظرفيت  در مطالعات ادبي موجود، تقليل 

كند. همچنين بنياد ادبـي آيرونيـك     هاي اين متن را آشكار مي  شده از منظرآيرونيك قابليت  

استهزا و  ويژه در آيرونيك كلامي (با رويكرد طعنه،  (معطوف به هدفي ترهيبي و ترغيبي) به

كه علمـاي علـم معـاني در ايـن بـاب        هجو)، ناظر به معناي ثانويه است، نه معناي اوليه؛ چنان

كند به مانـدگاري اثـر ادبـي،      اند. نيز وجه آيرونيك اشعار نسيم شمال كمك مي سخن گفته

هاي اجتماعي عصري،   برخلاف بسياري از اشعار دورة قاجار و مشروطه كه به جهت دغدغه

  زمانه به خود گرفتند و تاريخ مصرف دارند.  رنگ 
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    نتيجه
دادن    بر اساس پژوهش حاضر، تحليل اشعار نسيم شمال صرفاً بـا تلقّـي از طنـز، تقليـل    

هـا و    سرايي او به سـبب برخـي نـاگزيري     هاي نهفته در اين متن است؛ زيرا آيرونيك  ظرفيت

ـ اجتماعي  طه، به دليل شرايط سياسيعصر مشروپيگيري برخي اهداف است. از آنجا كه در 

الـدين ناچـار از     خواهانه وجود نداشت، اشرف  هاي آزادي  صريح انديشه   موجود، امكان بيان

گيرد؛ چراكه اساساً بنياد ادبي آيرونيك، خاصه آيرونيـك كلامـي،     بياني آيرونيك بهره مي

كار رفتـه در اشـعار     ا كه مضامين بهناظر به معناي ثانويه است، نه معناي اوليه. همچنين از آنج

گيري از بيان آيرونيك با زباني طنزآميز سـبب از بـين     شوند، بهره  نسيم شمال مدام تكرار مي

هـاي    گـردد. آيرونـي   رفتنِ ملالت حاصل از تكرار و همچنين سـبب مانـدگاري شـعرها مـي    

ماننـد زبـان اشـعار شـاعر       هكار رفته در اشعار نسيم، چندان ديريـاب نيسـت و بيشـتر آنهـا ب ـ      به

دهد كه او ايـن صـنعت را     اند. بسامد بالاي آيروني كلامي در اشعار اين شاعر نشان مي  ساده

كرده كه بـرخلاف مقصـود     برده و كاملاً آگاهانه سخني را مطرح مي  كار مي  از روي عمد به

  است.  او بوده 
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